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Abstract 
Among the concerns that occupy the minds of thinkers in each period are the causes and 
contexts of the collapse of the history and civilization of a society and the discovery of their 
legitimacy, which has been constructed and addressed in various theoretical frameworks. 
Since the scene of history, like all other phenomena, has enduring laws and traditions, the 
Qur'an expresses with unattainable certainty the rise and fall of societies to cultural, social, 
political and economic causes and factors, while the fall and decline of society and history. 
In a specific mechanism by explaining its endogenous and exogenous consequences and 
how to reform a degenerate society, in various verses. This article tries to present the why, 
how and consequences of degeneration from the perspective of Islam, especially Quranic 
verses, in a network of interconnected concepts. From the perspective of the Qur'an and 
hadiths, the necessity of this discussion is felt in contemporary societies, which have 
suffered from great spiritual and social crises resulting from the abandonment of high 
human values and have faced many crises in the construction of society. 

Keywords: Social injuries, degeneration, society, divine traditions. 

.................................................................................................................................................................
*. Date of Reception: 2020/12/01 , Date of Acceptation: 2021/02/13 



های اجتماعی و خطر انحطاط جوامع از منظر اسلام آسیب

۹۱

هاي اجتماعی و خطر انحطاط جوامع از منظر اسلام آسیب

 *سید حسین فخرزارع

، قماسلامی هپژوهشگاه فرهنگ و اندیشاستادیار گروه پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی 

Email: fakhrezare48@gmail.com

چکیده
های فروپاشی تاریخ و  کند، علل و زمینه ل میهایی که در هر دوره ذهن اندیشمندان را به خود مشغو از جمله دغدغه

های نظری مختلفی ساخته و پرداخته شده است.  هاست که در چارچوب تمدن یک جامعه و کشف قانونمندی آن
های دیگر دارای قوانین و سنن پابرجایی است، قرآن با قطعیت غیرقابل  تاریخ، همچون تمام پدیده ۀازآنجاکه صحن

اط جوامع را معطوف به علل و عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بیان کرده، تحویلی، اعتلا و انحط
زای آن و  زا و برون ضمن اینکه سقوط و انحطاط جامعه و تاریخ را طی سازوکار مشخص با تبیین پیامدهای درون

چرایی، چگونگی و  منحط، در آیات مختلفی آورده است. در این مقاله تلاش بر این است ۀچگونگی اصلاح جامع
هم پیوسته ارائه دهد. ضرورت این  ای از مفاهیم به  ویژه آیات قرآنی در شبکه پیامدهای انحطاط را از منظر اسلام به

های بزرگ معنوی و اجتماعیِ حاصل از رویگردانی  بحث از منظر قرآن و روایات، در جوامع معاصر که دچار بحران
باشد. های زیادی مواجه کرده است، محسوس می ساخت جامعه را با بحرانهای والای انسانی شده و  از ارزش
الهی.   های های اجتماعی، انحطاط، جامعه، سنت آسیب ها: کلیدواژه
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 مقدمه
، معین، ذیل واژه) که گاه ١٣٧٧شدن، شکست و اضمحلال (دهخدا،  معنای فروریختن، پست مفهوم انحطاط به

ای از فرهنگ و تمدن و سیر  نی و اجتماعی همراه است، ناظر به فرایند و مرحلهبا پسوندهای مختلف فرهنگی، تمد
های اخلاقی و اجتماعی، در فرایند  باشد که بر اثر خارج شدن از مسیر تعادل و گسترش نابسامانی می  تاریخ و جامعه

 ۀسله عللی است که پیکراسباب و مقدمات و سل ۀمعنا که فساد و انحطاط نتیج گیرد؛ بدین زوال و سقوط قرار می
های  ). در قرآن از این واژه و برخی معادل٢٣ص ق،١٤٢٤گذارد (محمد،  امتی را دربر گرفته و بر آن تأثیر عمیق می

یابیم، لکن مفاهیم دیگری از جمله  آن مانند انقراض و سقوط، که در محاورات علمی امروزه رایج است نشانی نمی
 اشی اجتماعات بشری، جامعه، تمدن و تاریخ به کار رفته است.هلاکت، تدمیر، تتبیر برای فروپ

ها،  ای است که در سطوح مختلف زندگی اجتماعی، ارزش یافته، بیانگر جامعه انحطاط ۀاز نگاه اسلام، جامع
و به هنجارها و قوانین دینی در رفتار افراد، درونی نشده و در نتیجه، به خاطر مخالفت با امر خداوند و انذار انبیا 

 ق،١٤١٧اند (طباطبائی،  ها و انحرافات اجتماعی در فرایند سقوط و آسیب قرار گرفته خاطر ابتلاء به انواع آسیب
 ء:اسراگرداند ( )، و خداوند بر اساس سنت خود، آنها را همچون برخی اقوام پیشین مستحق عذاب می٦٠ص ،١٣ج
 ،١٣ج ق،١٤١٧برخی مفسران (طباطبائی،  ۀو عقید) ١٧به صراحت قرآن (اسراء:  .)٢٦ :؛ سجده٧٤ :می؛ مر١٧
 تشریع شده است. (ع)نوح  ها بعد از رسالت حضرت )، سنت هلاکت و سقوط امت٦٣ص

ها  های دیگر، همواره از دغدغه شان بر تمدن و تعمیم  ها و جوامع و کشف قانون برای آنها اعتلا و انحطاط تمدن
عتقد است: ظلم در سطوح مختلف و از دست رفتن عدالت، تأثیر ق.م) م٣٤٧( افلاطوناندیشمندان بوده است؛ 

). ٤٥٤ص ،١٣٨٦ها و اضمحلال آنها خواهد داشت (افلاطون،  عمیقی در بدبختی افراد و در نتیجه در حکومت
ق.م) نیز علت اصلی فروپاشی یک حکومت و نظام را وجود نابرابری و حکومت پادشاهی را نموداری ٣٢٢( ارسطو

 ۀم) نظری١٧٥٥( منتسکیو، »شهر خدا«م) در ٣٥٤( سن اگوستین)؛ ٢١٤و  ٢٠٤ص ،١٣٨٧ند (ارسطو، دا از آن می
ای در باب  م) در رساله١٨٥٣( دوگوبینو، »ملاحظاتی در باب دلایل عظمت و انحطاط رومیان«انحطاط را در 

 اند.  نابرابری نژادهای انسانی، این نظریه را دنبال کرده

گسیختگی قواعد اخلاقی و  حد و حصر و لگام ر انحطاط جامعه را در آرزوهای بیم) خط١٨٥٨-١٩١٧( دورکیم
سازد؛ در این وضعیت،  شده و جامعه را دچار آشفتگی می داند که به نارضایتی اجتماعی منجر  شهوات انسانی می

شیدگی جامعه پا گردد که به آنومی اجتماعی و در نهایت، از هم دار می وجدان عمومی و احساسات جمعی جریحه
)، این نظریه را توسعه داد و علت ١٩٤٤( مرتون). ٢٩٨ص ،١٣٧٨؛ همو، ٣٥٢ص ،١٣٦٣شود (دورکیم،  منجر می

پور،  دانست (رفیع بین اهداف و وسایل مشروع نیل به آنها می ۀهم خوردن رابط اصلی آشفتگی اجتماعی را در به 
و انحطاط اجتماعی را در از دست دادن مشروعیت،  هم ریختگی نظام  نیز، به چالمرز جانسون). ٣٦ص ،١٣٨٠

 ۀهای جبرگرایان ، با رد نظریهبی توین)؛ ٤٢ص ،١٣٨٠پور،  اعتبار و اعتماد دولت در نزد مردم دنبال کرد (رفیع
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آن مربوط است » اقلیت خلاق«) معتقد است رشد و بالندگی یک جامعه بیشتر به ١٦ص ،١٣٥٢بی،  انحطاط (توین
افتد  جدی شده و به سراشیبی سقوط می  نتوانند به وظایفشان درست عمل کنند جامعه دچار آسیب و اگر این عده

العمل اکثریت افراد جامعه علیه اقلیت حاکم و عدم همکاری با ایشان،  ). همچنین عکس١٦١ص ،١٣٧٦بی،  (توین
بی،  شمارد (توین نحطاط میو نیز فقدان وحدت و همبستگی اجتماعی در مجموعِ پیکر جامعه را از جمله علل ا

ها  ای که بر اساس ارزش نیز معتقد است: جامعه ویل دورانت)؛ ٧٤ص ،١٣٥٦بی،  ؛ توین٢٦٥-٢٧٣ص ،١٣٧٦
شود؛ وی جنگ میان علم و دین یا دانش و ارزش را  گسیختگی می ها دچار از هم شکل گرفته باشد با ظهور ضدارزش

پندارد؛ لذا نیروی محرک جوامع کند شده و به  ها می جی تمدنهای ارزشی و فرسایش تدری موجب افول انگیزه
).٨٦ص ،١ج تا، دورانت، بی لیشود (و گردد و دوران انحطاط نمایان می تدریج متوقف می

فاسقه، مدینه  ۀجاهله، مدین ۀبا طرح انواع جوامع، جوامعی همچون مدین فارابیاز میان اندیشمندان مسلمان، 
ای دانسته که با مشخصات جهل، شقاوت،  فاضله ۀمنحط و مضاد مدین ۀاز مصادیق جامع ضاله را ۀمتبدله و مدین
سیاسی خود،  ۀنیز در فلسف خواجه نصیر). ١٣١-١٣٦ص ،١٩٩٦شود (فارابی،   اندوزی و... مشخص می فقر، ثروت

ر بوده و حسب های متفاوت و متناسب با اهداف و اجزاء و ساختار جامعه برخوردا معتقد است: جوامع از نظام
شوند و هرچه از کمالات انسانی دورتر شوند  مقارنت یا مفارقت آنها از کمالات انسانی، به انواع مختلفی تقسیم می

، در بحث سنن و قوانین حاکم بر جامعه خلدون ابن). ٢٨١-٢٩٠ص ،١٣٧شوند (طوسی،  تر می به انحطاط نزدیک
های دینی  حل بحران را، تقویت و همبستگی ناپذیر دانسته و راه و علل سقوط آن، سیر افول و انحطاط را اجتناب

آسایی کارگزاران  ). او انحطاط جوامع را ناشی از نازپروردگی و تن٣٠٥-٣٠٨ص ،١٣٧٩خلدون،  است (ابن  دانسته
)، ٢٦٨ص ،١٣٧٩خلدون،  )، کاهش قدرت دفاعی جامعه (ابن٣٢٢-٣٢٣ص ،١٣٧٩خلدون،  حکومتی (ابن
)، سست شدن اعتقادات دینی و ٢٧٤-٢٧٥ص ،١٣٧٩خلدون،  لاقی و فضایل نیکو (ابنهای اخ ضعف ارزش

) و ٥٥٤-٥٥٥ص ،١٣٧٩خلدون،  )، شیوع ظلم و ستمگری (ابن٢٩١ص ،١٣٧٩خلدون،  تعالیم مذهبی (ابن
. داند ) می٥٤١-٥٤٣ص ،١٣٧٩خلدون،  خواهی روی آورد (ابن سلطان خسیسی که به زیاده

پس از بحث از  گرانیو د شهید مطهری، شهید صدر، طباطبائی  علامهصر اسلامی، از میان اندیشمندان معا
 ق،١٤١٧(طباطبائی،  اند علل انحطاط جوامع پرداخته لیبه تحلوجود حقیقی جامعه و سرنوشت و اجل برای آن، 

 یزدی مصباح برخی نیز مانند استاد .)٢٣٤-٢٣٧ص ،١٣٨٤؛ مطهری، ٨٧-٩٥ص ،١٣٦٩؛ صدر، ٩٦ص ،٤ج
های اجتماعی از جمله فراز و  داند؛ لذا دگرگونی جاکه جامعه را دارای وجود، وحدت و شخصیت حقیقی نمیازآن

، یزدی دهد (مصباح فرودهای جامعه را به افراد انسانی از حیث مناسبات و ارتباطاتی که با هم دارند، نسبت می
های اجتماعی) در   زای دگرگونی امل برون)، و به عوامل تأثیرگذارِ خارج از نفوس افراد (عو٣٤٦-٣٤٧ص ،١٣٨٠

).٣٤٦-٣٤٧ص ،١٣٨٠، یزدی زا) توجه دارد (مصباح درونی دارد (عوامل درون ۀکنار عواملی که سرچشم

منحط ۀهاي جامع شاخص
مهم مشخص شده است؛ نخستین  ۀرو به انحطاط در منطق اسلام با چند شاخص ۀهای یک جامع نشانه
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ها است؛ در  ترین نشانه و تغییر فرهنگ عمومی جامعه است که از مهم» هنجارهاها و  جابجایی ارزش«شاخصه 
طورکلی، خیر و شر جابجا شده  ای فساد و فسق و فجور شیوع یافته و حتی جایگاه معروف و منکر و به چنین جامعه

،  ترین ویژگی ای، مهم ). در روایات زیادی نیز در توصیف چنین جامعه١١٤ص ،٦ج ،١٤٢١، یرازیاست (مکارم ش
 ،١٣٧٣؛ مجلسی، ٥٩ص ،٥ج ،١٣٨٨ها و هنجارهای اصلی جامعه قلمداد شده است (کلینی،  دگرگونی ارزش

های فرهنگی و اجتماعی شده را در کلام حضرت  ای که دچار آسیب ترین نشانۀ جامعه شاخص). ٩١ص ،١٠٠ج
خْلاَقُکمْ «توان مشاهده کرد:  و در مذمت مردم بصره می (ع)علی

َ
 وَ  زُعَاقٌ  مَاؤُکمْ  وَ  نِفَاقٌ  دِینُکمْ  وَ  شِقَاقٌ  عَهْدُکمْ  وَ  قَاقٌ دِ  أ

ظْهُرکِمْ  بَینَ  الْمُقِیمُ 
َ
اخِصُ  وَ  بِذَنْبِهِ  مُرْتَهَنٌ  أ هِ  مِنْ  بِرَحْمَۀ مُتَدَارَک عَنْکمْ  الشَّ بِّ )؛ اخلاق شما پست و ١٣البلاغه، خ  (نهج» رَ

که در میان شما زندگی کند به گناه آلوده است آنکه  نتان شور است؛ کسی، دینتان نفاق و آب سرزمیپیمانتان ناپایدار
 رسد. از میان شما بیرون رود به رحمت خدای خود می

که، دنیا  شود درحالی  شود زندگی دنیا برای انسان، هدف اصلی تلقی ها باعث می در نگاه دینی دگرگونی در ارزش
البلاغه، خ  کبی برای رساندن انسان به مقصد اصلی خود باشد (نهجوقتی ارزشمند است که وسیلۀ تحصیل آخرت و مر

های جامعۀ رو  از نشانه» دنیاگرایی«باشد،  های جامعه مطلوب می گرایی از شاخصه که آخرت ). بنابراین، همچنان٢٠١
 «به زوال است. 

َ
ا فیِ الأْ یدُونَ عُلُوًّ ذِینَ لاَ یرِ ارُ الاَخِرَۀ نجَعَلُهَا لِلَّ قِینتِلْک الدَّ ؛ قرآن در )٨٣قصص: ( »رْضِ وَ لاَ فَسَادًا وَ الْعَاقِبَۀ لِلْمُتَّ

های افراد بر بندگان خدا و استکبار و استعلاورزی ایشان را که  فرازی گیری از داستان قارون است، گردن این آیه که نتیجه
). ٨٢-٨١، ص١٦ق، ج١٤١٧(طباطبائی، داند  همراه با نافرمانی خدا است فسادانگیز و مخالف نظام اَتَمّ و احسن می

ای منحط و سزاوار تلافی باشد، بلکه فراگیری گناه،  شود جامعه ای که در آن گناه می گونه نیست که هر جامعه البته این
هایی برای شناخت جامعۀ منحط  های منفی بیانجامد نشانه عدم مقابله با آن و ایجاد سازوکارهایی که به حاکمیت ارزش

صۀ جامعه منحط گناه نکردن نیست، بلکه نشانۀ اصلی انحطاط به این است که مردم احساسات اخلاقی و است. شاخ
ریخته باشد و دنیا و دنیاپرستی که منشأ تمام سیئات است،   مخالفت خود را با گناه از دست داده و قبح و زشتی گناه

صابَکمْ مِنْ  ما«برخی مفسران از آیاتی مانند  ).٣١٥، ص٣، ج١٣٨٧؛ کلینی، ٢١مقصد نهایی آنها تلقی شود (شوری: 
َ
أ

یدِیکمْ 
َ
انسانی بر   اند، لذا اگر نظام و مجتمع وجود ارتباط میان گناهان و مصائب دنیوی را افاده کرده» مُصِیبَۀ فَبِما کسَبَتْ أ

) و ٥٩، ص١٨جق، ١٤١٧کند (طباطبائی،  مقتضای فطرت حرکت نکند خداوند خیرات و برکات را بر آنان مسدود می
 شود. های نابسامان، پیکربندی و هیئت فرهنگی جامعه نیز متزلزل می در چنین وضعیت

های  ای که ارزش رو به زوال و اضمحلال است. جامعه ۀهای یک جامع از دیگر نشانه» نابرابری اجتماعی«
طلبی موجب  یادهها گردد، نمایش ثروت، تکاثر و ز واقعی خود را از دست دهد یا دچار جابجایی ارزش

 ،١٣٨٠پور،  نماید (رفیع های جامعه می های جدیدتر در آن جامعه شده و ایجاد شکاف عمیق میان لایه نیازآفرینی
). در این جامعه، تفاوت غیرطبیعی و ایجاد شکاف میان فقرا و ثروتمندان باعث به وجود آمدن تمایزیافتگی ٢٢٧ص

منجر شده است  ها به ایجاد طبقه اجتماعی در جامعه  بندی این گروه های منزلتی شده است که مآلا بندی و گروه
؛ ١٦مترف و مستکبر بیان کرده است (اسراء:  ۀ). قرآن این تمایزبندی را در قالب طبق٢٣٩ص ،١٣٧٩(کوئن، 
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ا به طغیان ها آنها ر ای از مرفهین و متنعمینی هستند که فزونی نعمت )؛ اینان طبقه٤٥؛ واقعه: ٣٤؛ سباء: ٦٤مؤمنون: 
ها پس از آنکه به  ). به تعبیر برخی مفسران، انسان٢٣٠ص ،٢٣ج ،١٣٧٤اران، کو هم یرازیواداشته (مکارم ش

های خود به استخدام زیردستان روی آوردند  صورت امتی واحد و بر حالت فطری انسانی بودند، برای رفع نیازمندی
بندی منزلتی در  ر ضعیفان جامعه، باعث تمایزیافتگی و گروهای ب زیاد عده ۀو منازعات در جامعه زیاد شد و فاصل

).٢٤٨ص ،١٠ج ق،١٤١٧جامعه گردید (طباطبائی، 

شوم وقتی در امتی به  ۀگسیخته است؛ این پدید ازهم ۀهای یک جامع ، از دیگر نشانه»پراکندگی و اختلاف«
خود ارکان  به های همگانی خود ، ناپیوستگیفروریزی جامعه نقشی نداشته باشندوجود آید، اگر عوامل بیرونی هم در 

جامعه را متشتت کرده و زمینۀ سقوط و عذاب جامعه را فراهم خواهد کرد. اختلاف که البته خصیصۀ طبیعی انسانی 
های نفسانی آلوده شد، اثری مهم بر عناصر فطری وحدت اجتماعی داشته و به  است، زمانی که به هوس و خواهش

)؛ به عقیدۀ اکثر مفسران در ١٣٣ص ،١٣٨٧دهد (حکیم،  پاره شدن و نیستی سوق می سوی پارهتدریج جامعه را به 
یحُکم«آیۀ  » ذهاب ریح«) که به اختلاف میان امت صراحت دارد، منظور از ٤٦(انفال: »  لاَ تَنَزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَ تَذْهَبَ رِ

اجتماعی بوده و با پدید  ۀترین سرمای است که بزرگآمده است، هیمنه و صولت و مهابت امت و دولت  که در آیه
؛ ٤٥١ص ،٥ج ق،١٤٢١، یرازی؛ مکارم ش٤٤ص ،١ج ق،١٤١٨رود (فیض،  آمدن تنازع و اختلاف، از بین می

).٣٥٤ص ،٥ج ،١٣٦٨، ی؛ قمی مشهد٢٣٤ص ،١ج تا، مغنیه، بی

که  ه برشمرده شد درصورتیاصولاً بر اساس منطق قرآن، وجود تمامی علل و اسبابی که برای انحطاط جامع
اصلی و  ۀمنحط تلقی کرد. در واقع زمانی که شالود ۀهای یک جامع توان از شاخصه عنوان مشی جامعه درآید را می به

عنوان خصلت  زیرساخت جامعه یعنی عقیده و اخلاق، دستخوش انحراف گردید و همچنین انحراف و فساد به
توان به انحطاط توصیف کرد که حاصل آن،  و فرهنگی را می  نین جامعههای جامعه شد، چ درونی و پایدار روساخت

ای فاقد امنیت، اعتماد و... است که از حاکمیت اولیاء خدا سربرتافته و دوستی شیاطین را پذیرفته است  جامعه
).٩٦؛ اعراف: ١١٢(نحل: 

پیامدهاي انحطاط جوامع
توان پیامدهای متعددی را گزارش نمود که همگی  ، میسرگذشت اقوام مختلف در قرآن ۀبا سیر آیات و مطالع

باشد  قانونمند و تحت ضابطه بوده و معلول کارهای ارادی آدمیان هستند و تعذیب و تنعیم اقوام تابع اعمال آنان می
های انسانی و اجتماعی و کوتاهی  ). اگرچه به خاطر پیچیدگی پدیده٣٢؛ رعد: ٥٣؛ انفال: ٩٦؛ اعراف: ١١٢(نحل: 

یک از رخدادها را از پیامدهای قطعی و اصلی یک  توان به طور قطع هیچ انسان نسبت به حقیقت وقایع، نمی ۀندیشا
منحط دانست و یا ممکن است آنها را تصادفی تلقی کرد، لکن پیامدهایی که قرآن در آیات زیادی برای  ۀجامع

عزت و ذلت جامعه است که هستۀ اصلی آن را رو به زوال برشمرده است، همگی دائرمدار  ۀجامعه منحط یا جامع
).١دهد (زمر:  فرمانبری یا نافرمانی از خدا تشکیل می
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منظور از پیامدهای مورد بحث در اینجا، فرجام دنیوی و آثار اجتماعی عوامل انحطاط است، نه آثار و 
 پیامدهای اخروی، که مبحثی کلامی یا فلسفی است.

 زاي انحطاط پیامدهاي درون. 1
خوانیم. یکی از این پیامدها  می» زا درون«رخی از این پیامدها، از متن جامعه برخاسته است که آن را پیامدهای ب

شود که در کفر و انکار و  ای می خدا و امهال او، نصیب جامعه ۀاست که پس از حکمت بالغ» استیصال و براندازی«
گسترش فقر و «از دیگر پیامدهای وخیم جوامع،  ).٤٥٤ص ،١٣٨٠، یزدی فسق و فجور فرو رفته باشند (مصباح

)؛ فقر در روایات نیز به ١١٢گیرید (نحل:  الهی گریبان اقوام را می یها باشد که به خاطر کفران نعمت می» هراس
شهری،  ری ی؛ محمد٢٧ص ،٧ج تا، )، قرین و ملازم کفر (مازندرانی، بی٣١٩البلاغه، ح  مرگ بزرگ (نهج ۀمثاب

نیز از » حاکمیت ظالمین«) و مولود هرج و مرج و مفاسد اجتماعی دیگر دانسته شده است. ٢٤٣٨ص ،٣ج ،١٣٧١
دیگر پیامدها است؛ بدترین نوع انحطاط زمانی است که خطر انحراف و انحطاط جامعه از جایگاه بالا شروع شود و 

یابد و اعتماد عمومی  ری میهای دینی و اجتماعی شدت بیشت به طبقات پایین برسد که در این صورت، ریزش ارزش
ی ای برا یابد. ازآنجاکه چنین حاکمیتی، خود موجب رواج فسق و فجور است، مقدمه به سطح پایینی نزول می

هایی است که قرآن برای  از دیگر عقوبت» ابتلاء به مصائب و شدائد«باشد.  کن شدن جامعه می استیصال و ریشه
وَ لاَ یزَالُ «ها آمده است مانند:  در آیات زیادی این پیامدها برای رفتار انسان طور که نماید، همان اهل باطل ترسیم می

ن دَارِهِمْ حَتیَ  یبًا مِّ وْ تحَلُّ قَرِ
َ
ذِینَ کفَرُواْ تُصِیبهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَۀ أ تیِ   الَّ

ْ
)؛ که مفسرین منظور از آن را ٣١(رعد: »  وَعْدُ الله   یأ

؛ ٢٠٦٢ص ،٤ج ق،١٤١٢اند (سیدقطب،  ایی مانند خشکسالی و بیماری و غیره دانستهها، مصائب و بلای عقوبت
 ).٢٣٩ص ،٥ج ق،١٤١٢مظهری، 

 زاي انحطاط پیامدهاي برون. 2
است، همچون جنگ و تسلط بیگانگان بر جامعه. ازآنجاکه چنین امتی از » زا برون«برخی دیگر از این پیامدها 

های خویش از  ند نیازهای حیوانی بیش نیستند و دلبستگی خود را به آرماندرون فاقد محتواست و مردمش جز در ب
شوند مانند اضمحلالی که برای یک جامعه در مقابل قوم مغول  اند، به آسانی دچار هزیمت دشمنان می دست داده

 ).٧٤ص ،١٣٦٧رخ داد (صدر، 

 هاي طبیعی پیامدهاي ناظر به پدیده. 3
به رویدادها و قوانین طبیعی مانند زلزله، صواعق آسمانی و سنگباران است که از برخی از این پیامدها نیز ناظر 

) و در قرآن کیفیت سقوط جوامع توسط این ٣٤٠ص ،١٣٨٠، یزدی اند (مصباح بشر به کلی بیرون ۀقلمرو اراد
رناک گرفتار های مختلفی آمده است: قوم لوط و عاد به مجازات سنگباران و وزیدن بادهای خط رویدادها به شیوه
ای آسمانی فراگرفت  ) قوم ثمود و شعیب را صیحه٦؛ حاقه: ١٩؛ قمر: ٤١؛ ذاریات: ٣٤؛ قمر: ٤٠آمدند (عنکبوت: 
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)؛ همچنین به قوم ثمود ٤٠؛ ذاریات: ٤٠) و قوم نوح در آب غرق شدند (عنکبوت: ٣١؛ قمر: ٤٠(عنکبوت: 
). این وقایع اگرچه از ٩١ار زلزله شد (اعراف: ) و قوم شعیب گرفت٤٣-٤٤ای آسمانی رسید (ذاریات:  صاعقه
های اجتماعی افراد جامعه است. های طبیعی است اما بازتاب و پیامدی از رفتارها و کنش پدیده

پیامدهاي اخروي. 3
منحط برشمرده شد و به صورت قراردادی یا علّی معلولی عمل  ۀبه جز پیامدهای دنیوی که برای یک جامع

تر و تکوینی با  ای قوی ای در نظر گرفته شده است که رابطه ای اخروی نیز برای چنین جامعهه کرد، مجازات می
عنوان  عینیت و اتحاد است که پیامدهای رفتارها که در آخرت به ۀگناهان جامعه و افراد دارد؛ یعنی این یک رابط

؛ ٦-٨؛ زلزال: ٤٩؛ کهف: ٣٠عمران:  شود تجسم خود اعمال آنان است (آل پاداش یا کیفر به نیکان و بدان داده می
های پراکنده از نظر  ). برخی در تفسیر چنین پیامدهایی معتقدند: اعمال انسان در دنیا که به صورت انرژی٢٨١بقره: 

).٤٥٧ص ،١٢ج ،١٣٧٤، یرازییابند (مکارم ش اند در قیامت تجمیع و به صورت مناسب تجسم می محو شده

ل انحطاطوامعها و  آسیب
های بشری  مسلم است اینکه در منطق اسلام علت سقوط و انحطاط جامعه را نباید خارج از اراده آنچه
هایی که در طول  ، تمدنبی توینای از پیش تعیین شده نیست و به تعبیر  وجو کرد و سرنوشت هیچ جامعه جست

بی،  اند (توین انسانی موجب آن شده های اند، بلکه عواملی مبتنی بر اراده سرنوشت خویش نبوده ۀاند، مرد تاریخ مرده
). از نگاه اندیشمندان اجتماعی، عوامل انحطاط، متفاوت است و به حسب جوامع تغییر ١٩٥-١٩٧ص ،١٣٧٦
اش عامل اعتلا است، در نظام  بسا آنچه در یک نظام اجتماعی برحسب اوضاع زمانی و مکانی یابد و چه می

)؛ اما قرآن یک پایان و منتهای ٤٥٨ص ،١٣٨٠کوف،  برن و نیم د (آگشو اجتماعی دیگر عامل انحطاط قلمداد می
ها و قوانین الهی،   کند که به حسب سنت ها بر اساس علل اجتماعی ترسیم می حتمی را برای جوامع و تمدن

 گریزناپذیر است؛ اما آیا برای انحطاط یک جامعه طبق سنت خداوند باید جمیع علل فراهم باشد یا اینکه یک علت
سرگذشت اقوام پیشین، حتی یک علت برای  ۀرسد با بررسی آیات قرآن و مطالع برای سقوط کافی است؟ به نظر می

گوید که به خاطر یک عامل  فروپاشی یک جامعه و تمدن و تاریخ کافی است. خداوند در قرآن از اقوامی سخن می
اند؛ این عامل ممکن است تفرقه و  دهخود ش ۀانحطاطی اجتماعی، مستوجب عذاب یا فروپاشی تاریخ و جامع

عنوان  ) و غیر آن؛ البته مشروط به اینکه آن علت به٧٩معروف (مائده:   به ) یا ترک امر ١٠٥عمران:  تشتت باشد (آل
 ،١٣٧٣شناسان حالت آنومی یافته باشد (گیدنز،  یک جریان و گفتمان و سرکشی جمعی درآمده و به تعبیر جامعه

رود و یا  زا رو به تحلیل می )؛ در این صورت یا جامعه از درون و بر اثر عوامل درون١٤٩ص ،١٣٨٣؛ تنهایی، ٧٩ص
گردد. سامانی می زا مانند جنگ و فتح و غلبه و تسلط دچار بی بر اثر عوامل برون

داند که از ابتدای رسالت  هایی می های دیگر دارای قوانین و سنت پدیده ۀتاریخ را همچون هم ۀقرآن، صحن
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رْسَلْنا قَبْلَک مِنْ رُسُلِنا«ع شده تشری
َ
ۀ مَنْ قَدْ أ دارد و تصادفی تلقی کردن آنها را ) و اصرار بر قطعیت آنها ٧٧(اسراء: » سُنَّ

تِنا تَحْوِیلا«داند  ) و آنها را غیرقابل تحویل و تبدیل می١٠٦ص ،١٣٦٩کند (صدر،  رد می )؛ و ٧٧(اسرا: » وَ لا تَجِدُ لِسُنَّ
ساز انحطاط  ). لذا علل زمینه٧٩ص ،١٣٦٩ها و قوانین تاریخ است (صدر،  سنت ۀانسان تحت سیطرازآنجاکه 

عنوان یک منطق و قانون اصلی  وجو کرد و از نظر قرآن این به جامعه را نیز باید در متن جامعه و اعمال انسان جست
شان را به طور صحیح ایفا نکنند گروه  یتاریخ  ها وجوامع در جریان خواهد بود، که اگر نقش در میان تمام انسان

)؛ لذا از ٨٠ص ،١٣٦٩؛ صدر، ٢٧ص ،٤ج ق،١٤١٧؛ طباطبائی، ١٤٠عمران:  دیگر را جایگزین خواهد کرد (آل
گیرد و عمر  های مهم خداوند سنت زوال و سقوط جوامع است که در فرایند انحطاط آن صورت می جمله سنت

). این رخداد، به تعبیر برخی مفسران ٥و  ٤؛ حجر: ٤٩؛ یونس: ٣٤:  عرافرسد (ا ها به فرجام می ها و تمدن ملت
گیرد (طباطبائی،  ها از سوی خداوند به بندگان و حسب سنت املاء و استدراج صورت می نعمت ۀبعد از افاض

 ).٦٠ص ،١٣ج ق،١٤١٧

 ها و عوامل فرهنگی آسیب
اط دارد. ازآنجاکه نظام اعتقادات مبین تری نسبت به علل دیگر در انحط های فرهنگی نقش اساسی آسیب

بخشد و برای زندگی وی اهداف و دلایلی پدید  ترین مفروضات انسان است که به زندگی او جهت خاصی می بنیادی
تزلزل در «اصلی اکثر علل انحطاط جوامع نیز ناشی از  ۀ)، هست٨٢-٨٣ص ،١٣٨٩اران، کآورد (پترسون و هم می

رو کفر و تزلزل اعتقادی کیان جامعه را به خطر انداخته و به  این هاورد انبیا بوده و ازو استکبار به ر» تفکر دینی
کشاند. در واقع، تاریخ و تمدن یک ملت بر دین و فرهنگ آن استوار است و دین، آن دسته از شرایط  انحطاط می

رود، متعاقباً فرایند  م تحلیل میآورد لذا وقتی باورهای دینی مرد گیرد فراهم می مناسب را که ملتی در آن نضج می
 ).١٤٤ص ،١٣٨٠زند،  شود (شجاعی انحطاط شروع می

اصلی دین  ۀاز منظر قرآن و روایات، دین علاج انواع انحرافات فکری و عقیدتی است و چون توحید شالود
ن و گرایش شود و از طرف دیگر، ایما باشد، هرگونه اعراض و انحرافی از این طریق باعث سقوط قلمداد می می

 ).٣٥٧و  ٤٧ص ،١٠ج ق،١٤١٩گردد (مدرسی،  توحیدی باعث فلاح دنیا و آخرت می

) که چون بر خلاف توحید، عامل تفرقه ١٤٠است (بقره: » پرستی شرک و بت«زا،  از جمله عوامل فرهنگی آسیب
ذلت و خواری  )، به جز محرومیت از معارف الهی و حبط اعمال،٦٥٨ص ،١٣٨٨آملی،  و پراکندگی است (جوادی

 ).٢٢و گسستگی را به دنبال دارد (اسراء: 

ساز هلاکت  از دیگر عوامل مهمی است که قرآن، آن را سبب» تکذیب، انکار و اِعراض از آیات خدا و پیامبران«
-٢١؛ احقاف: ١٥٧؛ انعام: ٥٤؛ انفال: ٤٢؛ قمر: ١١عمران:  ؛ آل٩٦و  ٦٤، ٧٢برخی اقوام دانسته است (اعراف: 

های منجر به  ). برخی مفسران در تفسیر برخی از این آیات، عذاب١٤-١١؛ ق: ٣٧؛ فرقان: ٨٤-٨٠ر: ؛ حج٢٦
 ق،١٤٢٠که حتی احدی از آن باقی نماند (فخررازی،  طوری دانند، به هلاکت این اقوام را، استیصال یک ملت می



های اجتماعی و خطر انحطاط جوامع از منظر اسلام آسیب

۹۹

گیرد  یابند، دربر می ه تداوم نمیجهت ک آنها را نیز از آن  ۀای که این عذاب نسل و ذری ) به گونه٣٠٤ص ،١٤ج
گونه که خداوند اقوامی مانند عاد، ثمود و نوح را به علت کفرشان و تکذیب  ). همان٦٧٥ص ،٤ج ،١٣٧٢(طبرسی، 

)؛ قرآن از ٢١-٩؛ قمر: ٣٣؛ مؤمنون: ١٠آیات الهی، و انکار معاد و نافرمانی از پیامبرانشان هلاک ساخت (محمد: 
ید: ضدیت با من شما را وادار نکند که بر شما هم بلایی مانند این اقوام نازل شود گو می (ع)قول حضرت شعیب

منجر گردد، حال آنها حال  امبرانیپ بیکه به تکذ یاست که هر مسلک یو سنت اله یکل ۀقاعد کی نیا ).٨٩(هود: 
).٣٦٢ص ،٩ج تا، یب ،ی(طوس مستحق عذاب شدند نیاز ا شیاست که پ ییها امت

در برابر خداوند است. قرآن » های فردی و اجتماعی خودپرستی«فرهنگی و اعتقادی سقوط،  از دیگر علل
علم و تدبیر خود به دست آورده (قصص:  ۀعاقبت سرکشانی مانند قارون که مدعی بود مال و ثروت عظیم را در سای

؛ اعراف: ١٧٠کنند (بقره:  یت می) و فرجام افرادی که از اجداد و اقوام خود در مقابل خداوند، کورکورانه تبع٧٨-٨١
 ۀکنند، مانند قوم صالح که به گردنکشی در برابر امر خدا پرداختند، وعد )، و از فرمان خداوند تخلف می٧٠-٧١

).٧٦-٧٨عذاب و سقوط داده است (اعراف: 

داند و  ن میساز لعن و نفرت خدا و دیگرا است که قرآن آن را زمینه» کتمان حق«از دیگر علل فرهنگی انحطاط، 
که  گونه که علمای یهود حق را کتمان کردند درحالی )، همان١٥٩باشد (بقره:  شک لعن خدا سبب سقوط می بی

بقره که تعریضی به اهل کتاب  ۀسور١٥٩و  ١٧٤ ۀ). در آی٧٠-٧١عمران:  خداوند در آیاتی آنها را نهی کرده بود (آل
ن معارف شمرده شده است. روی سخن در این آیات گرچه با علمای کتما ۀاست رسیدن به منافع دنیوی را دلیل انگیز

کند. این سلسله علل  کنندگان حق است، محدود نمی کتمان ۀیهود است اما مفهوم آیه را که یک حکم کلی دربار
کز و عنوان مر دهد، به های افراد جامعه را شکل می اعتقادی، به خاطر اهمیتش و نیز به دلیل آنکه منطق اصلی گرایش

ثُمَّ کاَنَ عَاقِبَۀ «گونه که در آیۀ  همان وند و عوامل دیگر در حول و مدار آن در حرکتند.ش عامل اصلی انحطاط تلقی می
هِ وَ کاَنُواْ بهِا یسْتَهْزِءُون بُواْ بِایاتِ اللَّ ن کذَّ

َ
ی أ

َ
وأ سَواْ السُّ

َ
ذِینَ أ را گناه  و کند فکر و نظر با عمل را بیان می ۀرابط؛ )۱۰: (روم» الَّ

گذارد و او را  ثیر میأاش به خطا برود؛ این امر بر عمل او هم ت اگر کسی اندیشه دانسته که نتیجه نوعی انحراف فکری
؛ طیب، ١٥٩، ١٦ج ق،١٤١٧(طباطبائی،  گناه تبلور عملی و رفتاری انحراف فکری است، کشاند. در واقع به گناه می

خورد و از  درپی، روح انسان را می فسران معتقدند: گناه و آلودگی پی)؛ در مقابل، برخی از م٣٦ص ،١٠ج ،١٣٧٨
رسد که سر از تکذیب آیات الهی در آورده و حتی از آن فراتر رفته و او را به  کم کار به جایی می برد و کم بین می

خورد و  یده را نیز میدارد؛ یعنی در واقع، این عمل ناصالح است که عق پیامبران و آیات الهی وامی ۀاستهزاء و سخری
).٣٧٤-٣٧٥ص ،١٦ج ق،١٤٢١، یرازیموجب انحراف فکری است (مکارم ش

ها و عوامل اجتماعی آسیب
بندی کرد. از جمله عوامل اجتماعی سقوط،  توان دسته علل اجتماعی سقوط جامعه را در تکثرهای مختلفی می

) که ٣٧؛ دخان: ٤٧؛ روم: ٢٢؛ سجده: ١٤٧: است (انعام» سقوط اخلاقی«طورکلی  سرکشی، گناه و انحراف و به
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دهند در معرض انتقام و  آوردند و آن را شیوع می خداوند بر اساس سنت خود، مجرمان و فاسقانی که به آن روی می
؛ نمل: ٧٨-٨٢؛ هود: ٥٤-٥٨؛ نمل: ١٦؛ اسراء: ٣٥هلاکت دنیوی و عذاب اخروی قرار خواهد داد (احقاف: 

اسرائیل و... به تباهی و سقوط  که سرنوشت اقوام عاد، ثمود، بنی )؛ همچنان٩٣ص ،١٥ج ق،١٤١٧؛ طباطبائی، ٥٥
ها و   ساز بحران های اجتماعی در قالب انحرافات، زمینه  نیز ناسازگاری  شناختی رقم خورد. از نگاه جامعه

). ٤٨٩ص ،١٣٨٠ف، کو برن و نیم ساز پایان زندگی اجتماعی است (آگ های اجتماعی است که خود زمینه  آشفتگی
های  حریم  های شهوانی و فسادهای ناشی از ثروت و قدرت، موجب طغیان و شکستن ها، لذت فرو رفتن در عیاشی

و سرانجام  )٣٤-٣٥شود تا جایی که در برابر قوانین خداوند سرپیچی کرده (سباء:  الهی توسط افراد گردنکش می
 وَ «گردد  کشانند و موجبات هلاک جامعه فراهم می ه و به نابودی میکلیت جامعه را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار داد

هْلَکنَا کمْ 
َ
یۀ مِن أ ). وقتی متنعمان یک جامعه به جای اطاعت از امر خدا، راه فسق و ٥٨(قصص: » مَعِیشَتَهَا بَطِرَتْ   قَرْ

ت از سوی افراد جامعه، با به گیرند، به خاطر اثرگذاری زیاد این قشر و در صورت عدم ابراز حساسی  تباهی در پیش
دار شده و اسباب انحراف از مسیر  های اجتماعی، روابط انسانی و عاطفی کلیت جامعه خدشه وجود آوردن نابرابری

 گردد. پذیری جامعه فراهم می اصلی و آسیب

هود: ؛ ٥٩است که قرآن فروریزی جامعه را بدان نسبت داده است (قصص:  از دیگر علل مهمی » ظلم و ستم«
). ظلم در اصطلاح، شامل هرگونه انحراف از موازین حق و تجاوز از حدود و قوانین حاکم بر فرایند تکامل ١١٧

ها مغایر باشد (پایدار،  موجودات و یا انجام هر عملی است که با وضعیت صحیح یا حرکت و تغییر تکاملی پدیده
ها را ظلم و به ویژه مظالم اجتماعی دانسته  ط تمدن). قرآن از جمله عوامل مهم تزلزل جامعه و سقو٢٨ص ،١٣٥٦

؛ ١١؛ انبیا: ١٣؛ یونس: ١٠٠-١٠٣؛ هود: ٤-٥؛ اعراف: ٤٠؛ قصص: ١٢٩و  ٨٢؛ انعام: ٣١و  ١٤است (عنکبوت: 
) ٤٣٧البلاغه، ح  معنای استقرار هر چیز در جای خود باشد (نهج ). اگر عدالت به٤٩و  ٤٥؛ حج: ٥٠-٥٣نجم: 

) و بنیان اصلی آن را تشکیل ٢٦ ارسال رسل (حدید:  ۀآن است و چون عدالت قوام جامعه و فلسفمقابل  ۀظلم، نقط
شود، (در هر سه محور ظلم به  رو، در نگاه قرآن، خروج از عدالت و مخالفت با آن، که ظلم تلقی می این دهد. از می

شود. قرآن، تکذیب آیات  ها قلمداد می خود، ظلم به دیگران و ظلم به خدا) از علل اصلی فروپاشی جوامع و تمدن
)، ٢٣)، پیروی از کفار (توبه: ٢٢٩)، سرپیچی از احکام الهی (بقره: ١٥٧گردانی از اطاعت حق (انعام:  الهی و روی

) را به ظلم تعبیر کرده است و در روایات و ١٤٠)، و کتمان شهادت الهی (بقره: ٧افترا و دروغ بستن به خدا (صف: 
) و فراهم شدن زمینه ستیزه و ٣٤٠و  ٢٧٦ص ،١ج ق،١٤١٩یز هلاکت اقوام و افراد (سبزواری نجفی، ادبیات دینی ن
 ،٤ج ،١٣٧٥؛ حکیمی، ١٢٤٢البلاغه، ح  های اجتماعی (نهج )، فقر و نابسامانی١٩٢البلاغه، خ  اغتشاش (نهج

ای جز  لم باشد نتیجهو حتی دولت و حاکمیت زمانی که ملازم با ظ  ) حاصل ظلم و تعدی قلمداد شده٣٢٩ص
).٣١٠ص ق،١٤١٣مهانت و سستی نخواهد داشت (مفید، 

ساز است که در قالب  نیز که به شدت مورد طعن اسلام است، از دیگر عوامل انحطاط» سرکشی و شرآفرینی«
نساء: ؛ ٦١) و تجاوز و تعدی (بقره: ٣٦؛ عنکبوت: ٩-١٣)، فسادانگیزی (فجر: ٥سازی (حاقه:  مفاهیم طغیان و فتنه
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طلبی،  ) از آن یاد شده است. قرآن انحطاط فکری و اجتماعی برخی اقوام مانند قوم ثمود را به خاطر خوی برتری١٥٥
داند که در برابر رسالت الهی داشتند و از روی سرکشی دین حق را تکذیب  ای می خودکامگی و امیال مستکبرانه

بَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا«کردند.  طلب، همچون فرد مستکبر وخودخواه، حق را از باطل  برتری ۀ). جامع١١(شمس: » کذَّ
داند نه از لطف خداوند. به نظر برخی مفسران،  دهد و نزول برکات الهی بر خود را از عملکرد خود می تشخیص نمی
ند سرکش و دا اش را بر اثر کوشش و تدبیر خود می کند و ثروت و دارایی نیازی را در خود احساس می انسان چون بی

). این افراد با ٢٢٠ص ،٣٢ج ق،١٤٢٠کند (فخررازی،  شود و بدین طریق، راه نابودی خود را فراهم می شرور می
اتکا به قوت و شوکت ظاهری خود، بدون آنکه اهلیت چنین قدرتی را داشته و مستحق آن باشند، از آیات الهی 

هدایت نیافتگان معرفی  ۀافراد را مستکبر و در زمر ) قرآن این٤٣٧ص ،١١ج ،١٣٦٨مشهدی،  رویگردان شدند (قمی
شود  استیلاجویی و استبداد موجب می ۀوسیع جامعه و کشورداری نیز روحی ۀ). در پهن١٥-١٦کند (فصلت:  می

نیازی به مردم و دوری از آنان ایجاد شود و حمایت مردم ضعیف شده یا مردم نسبت به حاکمیت واکنش احساس بی
 را رو به ضعف و سستی بکشاند. نشان دهند و آن

دهد و به  از دیگر عواملی است که جامعه را در فرایند انحطاط قرار می» معروف و نهی از منکر ترک امر به «
شواهد تاریخی و قرآنی تقدیر و فرجام جامعه را با زوال و سقوط رقم خواهد زد. قرآن، بقاء و حیات اجتماعی را در 

داند که پیوسته در راه خودسازی و اصلاح رفتار خویش   ها را امتی می رستگارترین امت گرو این دو اصل دانسته و
ها و از بین رفتن  ها و ضدارزش ). جابجایی ارزش١٠٤عمران:  کند (آل بوده و دیگران را نیز دعوت به خیر می

ه را از مسیر فطرت و اعتدال ها مهیا کرده و جامع  هنجارها که شرایط لازم را برای ظهور فسق و فجور و ناهنجاری
اسرائیل از رحمت خدا را در  که قرآن، دور افتادن بنی سازد به خاطر ترک این دو اصل مهم است، همچنان خارج می

) ٦٣) و علمای برخی ادیان را به خاطر ترک این وظیفه تقبیح کرده (مائده: ٧٩ترک این دو اصل دانسته است (مائده: 
)؛ حتی قرآن، از هلاکت آن عده از اصحاب ١١٦یشین به این خاطر سخن گفته است (هود: و از سرنوشت بد اقوام پ

 ،٤ج ،١٣٧٢گوید (طبرسی،  سبت که مرتکب گناه نشده بودند ولی این دو اصل را ترک کرده بودند، سخن می
).٢٠٨ص ،٤ج ،١٣٨٣؛ قرائتی، ٧٥٦ص

گردد و سازوکارهای کنترل و   ماعی فروکاستهزمانی که حساسیت آحاد جامعه نسبت به انحرافات و جرایم اجت
های اجتماعی تضعیف شود و جامعه به یک آنومی قانونی برسد، فروپاشی آن جامعه حتمی خواهد بود.  مراقبت

داند: یکی عدم رعایت قوانین توسط مردم که البته  عامل اجتماعی انحطاط جامعه را در دو جهت می مونتسکیو
توان خطر سقوط را از جامعه دور کرد و دیگری آنکه قوانین مردم را به  ل حل بوده و میهای ناشی از آن قاب آسیب

ناپذیر است؛ زیرا درد، از خود درمان ناشی  تر و درمان های ناشی از آن عمیق سوی فساد و گمراهی بکشاند که آسیب
کند،  جامعه کفایت نمی ها در یک ها و ایدئولوژی )؛ لذا صرف وجود ارزش١٦٨ص ،١٣٥٥شده است (مظلومان، 

حیات و استمرار جامعه خواهد  ۀکنند موسوم است، تضمین» حدود«بلکه رعایت قوانین که در نظام قانونگذاری به 
های عملی و پایبندی به مقررات نیز در جامعه در  بود؛ لذا در منطق اسلام علاوه بر اعتقاد قلبی به خداوند، مکانیزم
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مند از وجدان  امر به معروف و نهی از منکر، بهره ۀه شده که جامعه به سبب اجرای فریضنظر گرفته شده و لازم دانست
 اخلاقی که حاکی از قبح جرایم مستوجب کیفر است، باشد.

 ها و عوامل اقتصادي آسیب
یابد و  عدالت و قسط در اسلام در امور اقتصادی تبلور می ۀپس از بحث عدالت در نظام تکوین، بارزترین چهر

کید فراوان شده (اعراف: بر  ) و از طرف مقابل ظلم و ١٨١-١٨٣؛ شعراء: ٣٥؛ اسراء: ١٥٢؛ انعام: ٨٥آن تأ
ان الناس ما افتقروا و لااحتاجوا و لاجاعوا و لاعروا «عدالتی اقتصادی عامل اصلی فقر دانسته شده است.  بی

واسطه در  انسانی به طور مستقیم و بی ۀی). چون فقر با نیازهای اول٣٢ص ،٤ج ،١٣٧٥یمی، ک(ح »الابذنوب الاغنیا
نیرومندی برای سلب اعتماد مردم از زمامداران و  ۀتر از سایر کمبودها بوده و انگیز ارتباط است، به مراتب محسوس

هم پاشیدگی اجتماعی است. وجود مظالم اقتصادی، سیر حرکت جامعه را از اعتدال خارج  در نهایت شورش و به
ای  های طبیعی، سبب ایجاد نابرابری شده و جامعه را به جامعه  یم و توزیع مناسب منابع و ثروتکرده و ظلم در تقس

ریزی این اعتدال  هم طبقاتی، فقیر و غنی و مستضعف و مستکبر تبدیل کرده و احساس ترس از ظلم و فقر، به در
نگرند، ایجاد ذهنیت در مورد  دنیایی میها فقر و غنا را در مدار تمکنات  کمک خواهد کرد. ازآنجاکه معمولاً انسان
های اجتماعی ساخته و  ها را وادار به دست زدن به بسیاری از ناهنجاری ن  وجود ظلم و طبقات متفاوت در جامعه آ

هْلَک«فرمایند:  می (ع)طریق کلیت جامعه با این احساس مآلا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. امام حسین بدین
َ
 أ

)؛ ذهنیت و ترس از نداری و ذهنیت و ٥٤ص ،٧٥ج ،١٣٧٣(مجلسی، » الْفَخْرِ  طَلَبُ  وَ  الْفَقْرِ، خَوْفُ  :إثْنانِ  النّاسَ 
 .اندازد ها ساخته و او را به هلاکت می خواهی انسان را وادار به دست زدن به ناهنجاری بزرگی

و زوال قطعی جامعه  از جمله علل اقتصادی است که قرآن آن را موجب انحطاط» دنیاپرستی و خوشگذرانی«
رانی و عیاشی را مانع درک حقایق دانسته است؛ زیرا به  ها در هوس ) و غرق شدن انسان٥٨قلمداد کرده (قصص: 

). در ٣٤باشند (سباء:  فراتر از دنیاست نمی  شود که قادر به درک آنچه می ای کشیده  یشان پرده ها تعبیر قرآن، بر دل
دارایی خود را صرف خوشگذرانی و تجملات نماید، چون به این روند عادت  ای که اش، جامعه بیان اجتماعی

مندی از مواهب بیشتر، به بیگانگان نیازمند  بهره ۀکند و از طرفی نیازهای انسان، اشباع ناشدنی است، برای ادام می
میرد و  گانگان میشجاعت و مقاومت در برابر بی ۀشود؛ در چنین وضعیتی نیروی کار به رخوت گراییده و روحی می

). در واقع تغییر ٣٢١و  ٢٦٨ص ،١٣٧٩خلدون،  زمینه تسلط آنان و سقوط جامعه را درپی خواهد داشت (ابن
های مداوم آنان منجر به ظلم و  شده و نیازآفرینی  ثروت و تکاثر توسط ثروتمندان  های جامعه موجب نمایش ارزش

 ).٢٢٧ص ،١٣٨٠پور،  شود (رفیع نابرابری در جامعه می

؛ ٣٤ساز انحطاط جامعه و نهایتاً سقوط آن است (غافر:  اعتدال و سبب ۀنیز از جمله موارد برهم زنند» اتراف«
و  یرازیزیاد آنها را به طغیان واداشته (مکارم ش  ای از مرفهینی هستند که نعمت ). اینان طبقه١١٦؛ هود: ٦٤مؤمنون: 

ورند و با سرکشی به مقدسات و  و در فسق و فجور غوطه هایشان سست ) و نفس٢٣٠ص ،٢٣ج ،١٣٧٤اران، کهم
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). خداوند نیز به آنان وسعت داده تا فساد ٣٤آورند (سباء:  کنند و چون اینان همواره ایمان نمی ها توهین می ارزش
). در واقع گروه مرفه و ٣٦٢ص ،٨ج ق،١٤١٧کرده و بر اساس سنت استدراج آنان را به هلاکت برساند (طباطبائی، 

مردم شده و این موضع  ۀمترف، به خاطر در دست داشتن ابزار سلطه، باعث پدید آمدن و شیوع انحراف در بین تود
) شدیدتر شده و شیوع فساد به حدی ٢٦خصمانه، در مقابل حق و عدالت که از اهداف ارسال رسل است (حدید: 

لی و مسیر خلقت منحرف شده و امیدی رسد که جامعه و روح جمعی، صفت فسق به خود گرفته و از فطرت او می
 .)٤٥-٤٦گیرد (انعام:  به بازگشت نباشد؛ در چنین وضعیتی مشیت الهی بر سقوط و هلاکت آن ملت تعلق می

) بوده که به ١٥١-١٥٢؛ شعراء: ٢٦؛ اسراء: ١٤١نیز به شهادت قرآن، مبغوض خدا (انعام: » اسراف و تبذیر«
که به تعبیر قرآن، فرعون که در زمین سرکشی کرد  شود، همچنان قم زده میآن سرنوشت شومی برای جوامع ر ۀواسط

).٨٣رود (یونس:  شمار می کاران به از اسراف

های  ) در شکل٨٠٧ص ،٢ج ق،١٤١٠معنای سعی در پوشاندن ارزش نعمت (جوهری،  به» کفران نعمت«
واهد گرفت، بلکه به عقوبتی سخت نیز های مادی را از انسان خ مختلف، از دیگر اسبابی است که نه تنها نعمت

یدَنَّکمْ وَلَئِنْ کفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِی لَشَدِیدٌ «مبتلا خواهد کرد.  زِ
َ
اسرائیل  )؛ خداوند در قرآن، از قوم بنی٧(ابراهیم: » لَئِنْ شَکرْتُمْ لأَ

معاصی بزرگ و نوعی کفر به ). این گناه، از ٥٠-٥٩بارز کفران نعمت هستند بارها یاد کرده است (بقره:  ۀکه نمون
، مجازات آن، زود (ع)) که بر اساس روایتی از امام رضا١٥٢(بقره: » واشْکرُوا لِی وَلا تَکفُرُون«خداوند است. 

داند که در  آن را یکی از گناهانی می (ع)) و امام علی٣١٢ص ،١٦ج ق،١٤٠٩شود (حرعاملی،  گیر انسان می گریبان
).٣٦٠ص ،١٢ج ق،١٤٠٨ردم، مجازاتش فوری و بدون تأخیر است (نوری، کنار عاق والدین و ظلم به م

است که با » خواری رشوه«توان برشمرد  از دیگر اسباب و عوامل اقتصادی که برای فروپاشی جامعه و تاریخ می
) و ١٩٥(بقره: » عدم انفاق«)، همچنین ٤٢؛ مائده: ١٨٨:  تعابیری چون اثم و سُحت از آن یاد شده (بقره

) و از کبائر ٣٩، نیز که فسق (روم: »رباخواری«) از دیگر عوامل است. ١؛ مطففین: ٨٥(اعراف: » فروشی مک«
) دانسته شده و در روایات هم رباخوار و ربادهنده و همه اسباب و عوامل ٢٣٧ص ،١ج ،١٣٨٠گناهان (عیاشی، 

باشند. رین این علل میت )، از مهم٢٧٤ص ،٣ج ق،١٤١٣اند (صدوق،  دخیل آن مورد لعن قرار گرفته

ها و عوامل سیاسی آسیب
تواند جامعه را به  یکی از علل مهمی است که می» عدم وجود رهبری یا رهبری ناشایست«در فرهنگ اسلام 

کند و به   سوی زوال و انحطاط بکشاند. قرآن، رهبری جامعه را از شئون مهم در چارچوب امامت و نبوت مطرح می
ه منازعات خود را به خداوند و رسول او احاله دهند؛ به خاطر این اهمیت، خداوند شأن دهد ک مردم دستور می

مَ یوَ إِذِ ابْتَلیَ إِبْرَاهِ «وظایف خود را به خوبی به انجام رساند، به او اعطا کرد  (ع)ابراهیم  رهبری را، پس از آنکه حضرت
هُنَّ قَالَ إِنیّ  تَمَّ

َ
هُ بِکلَمَاتٍ فَأ بُّ اسِ إِمَامًا جَاعِلُک   رَ ). اما ازآنجاکه جامعه، همواره و بالضروره استکمالی ١٢٤(بقره: » لِلنَّ
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نیست و ممکن است سیری قهقرایی را دنبال نماید، از عوامل مهمی که شیب جامعه را به سوی انحطاط تندتر 
م را از خود در جهت کند رهبری ناشایستی است که به اغراض مادی و دنیوی خویش اندیشیده، یا شایستگی لاز می

) و افراد فرومایه را بر نیکان ٣٨٩ص ،١٣٨٠، یزدی هدایت جامعه به سوی صلاح و رشاد نشان ندهد (مصباح
کند که از عوامل مهم  ). قرآن این پیشوایان جامعه را رهبران ضلال معرفی می٢البلاغه، خ  جامعه مقدم دارد (نهج

). چون رهبر جامعه زمام هدایت ٧٧هویت اصلی جامعه است (مائده: گسترش فساد در جامعه و در نتیجه، انحلال 
سازد، لذا ملازمت رهبری با اصلاح و  یا گمراهی امت را به دست گرفته و جامعه را به سعادت یا ضلالت نزدیک می

؛ ٤٠خ  ، البلاغه ) و هم در روایات اسلامی بدان اشاره یا تصریح شده (نهج٧١افساد جامعه هم در قرآن (اسراء: 
ها نیز به هدر   ). با وجود حاکم ظالم و فاسد، تلاش صالحان در مواجهه با زشتی٣٩٢ ص ،١٣٦٦، یآمد یمیتم

ها قلمداد  تواند جای ارزش و ضدارزش را جابجا کرده و خود را ملاک و معیار ارزش خواهد رفت؛ زیرا حاکم می
با افراد جامعه  رفتار حاکمان تردید نوع یبرو،  یرد. ازاینبگ نموده و در نتیجه، قدرت تشخیص مسیر صحیح را از مردم 

زده را با چهار  جامعه آسیب (ع)امام علیلذا . یا مخرب اوضاع هر جامعه قلمداد کرد سازندهاز عوامل  توان را می
ه و یفرومامقدم داشتن افراد . ٣دن به فروع؛ یچسب. ٢ردن اصول؛ کع یضا. ١: فرماید می اساسی معرفی ۀو نشان  ویژگی
رهبری   ۀ. از موارد دیگر مرتبط با مسئل)١٠٩٦٥ح ، ١٣٦٦، یآمد یمیتم( لتیفض نار زدن افراد باک. ٤؛ پست

عنوان رهبر جامعه از دستورات اکید قرآن است که سرپیچی از آن  ناپذیری است. پیروی از پیامبر به جامعه، فرمان
)، سستی و از بین رفتن ٣١عمران:  ؛ آل٥٩ایمان (نساء:  ) خروج از مرز١٣٢عمران:  موجب سلب رحمت الهی (آل

 ) دانسته شده است.٤٦مهابت جامعه (انفال: 

شود و مآلا انحطاط  ، از علل مهمی است که باعث سستی و از میان رفتن قدرت و پیروزی می»تفرقه و تشتت«
واردی که منشأ حرکت، رشد فکری و ). اختلاف در جامعه، در م٤٦؛ انفال: ١٠٥عمران:  جامعه را در پی دارد (آل

ویژه وقتی با ندای  ) به٢٦٣ص ،٥ج ،١٣٦٢عنوان رحمت از آن یاد شده (طالقانی،  تحول جامعه شود مطلوب و به
ها را به  ). قرآن نیز برخی ستیزه٢٦-٢٧ص ،١ج ،١٣٧٥پیامبران جهت گیرد، مطلوب قلمداد شده است (موثقی، 

). ٣٨٥ص ،١٤ج ق،١٤١٧؛ طباطبائی، ٤٠کت تاریخی، پذیرفته است (حج: گیری حر خاطر پویایی جامعه و شکل
ساختاری یابد و به عدم امنیت و رخوت و خمودگی جامعه و از میان  ۀها صبغ جویی اما زمانی که اختلافات و ستیزه

: رفتن اهداف انسانی منجر گردد، نقض غرض خلقت بوده و شیوه طواغیت و در حد شرک دانسته شده است (روم
)، که قرآن به طور مکرر به آنها وعده عذاب و هلاکت داده و بر لزوم وحدت پیرامون احکام الهی در جامعه ٣٢

بندی  ای که به دور از محور حق به دسته دهد که جامعه ). قرآن هشدار می١٠٣عمران:  سفارش کرده است (آل
) و طمع بیگانگان را ٤٦را تحلیل برده (نفال:  بپردازد، دچار اختلاف و تنازع داخلی شده و این امر قوای جامعه

روی اجتماعی یل ضعف در نیگری از قبیزی، آثار دیعلاوه بر جنگ و خونر نسبت به تسلط بر آن جامعه برانگیخته و
.ز داردیز نبودن قوا نکو متمر

از جمله عوامل ، »دوستی با دشمنان دین«آیند،  شمار می ازآنجاکه دشمنان دین خدا تبلور عینی گمراهی به
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کید دارد تنها ولایتی که در خور شایستگی  آل ۀسور ٢٨ ۀفروپاشی جامعه قلمداد شده است. در آی عمران، قرآن تأ
شان  است، ولایت خداوند است و آنان که دوستی غیر او را بپذیرند، ولایت خداوند از آنان سلب شده و مآلا جامعه

دینان، به خاطر به  عمران نیز مؤمنان از گزینش دوستی غیر هم آل ۀسور ١١٨ ۀن در آییرود. همچن رو به تباهی می
ای نزدیک  وجود آوردن فساد و خلل در امور مؤمنان پرهیز داده شده است. لذا حکومتی که با دشمنان دین رابطه

اسی جامعه نیز از دیگر علل انحطاط سی» استعمارگری«سازد.  زوال و انحطاط خود را فراهم می ۀداشته باشد زمین
گری با انبیای الهی مخالفت کرده و سعی در  اقوامی که با طغیان ۀاست که در آیات زیادی از قرآن به ویژه دربار

 ).١٣٧و  ٨٨، ٧٧استیلای بر مردم داشتند، آمده است (اعراف: 

فرایند انحطاط
 نییعام حق و عدالت تب انیربا توجه به ج کند، طی می انحطاط ریجامعه در مس کیکه  یندیفرااز منظر اسلام، 

ی (جواد ندارد یمکان خاص ایاختصاص به زمان باشد،  های الهی قابل تحلیل می که ذیل سنت مسئله نیو ا دشو یم
ی جامعه است (جواد یو ماد یدو نوع فرهنگ و تمدن اله نیجامعه مب کی ینیب ). جهان٣٨٨ص ،١٣٨٨، یآمل
 ردیگ یبدان تعلق م  سقوط ملت ایها را مشخص کرده و نجات  نکه نوع عملکرد انسا )٧٩-٩٥ص ،١٣٨٨، یآمل

 یکه با خدا یثاقیسازند و به م نهیرا در خود نهاد یو اله یانسان یها که خصلت یها تا زمان )؛ انسان٤٥-٤٦ :(انعام
عهد و  ی) و وقت٢٩ :(بقره )، خلافت خداوند را هم دارا خواهد بود٥٩ :سی؛ ١٧١ :باشد (اعراف داریدارد پا دخو

به  جیتدر از او سلب شده و به زین یخلافت نیآورد چن یرو یطانیش یها را فراموش کرد و به خصلت یفرمان اله
) و بر اساس سنت استبدال و ٩٦ :؛ اعراف١٢٢ :(نحل را عوض خواهد کرد خیجامعه و تار ریدست خود، مس

 طی) که بتوانند خود را با شرا٨٠ص ،١٣٦٩، (صدر آنان را خواهند گرفت یجا یگریگروه د ایافراد  ،ینیگزیجا
سازوکار از هم  ،یها گام بردارند. برخ انسان یو معنو یماد یها ازیرفع ن یمنطبق ساخته و در راستا یزمان
 ۀکه زاد کوچکپست و  های ایدهوجود : و معتقدند دانند یآن م یهم خوردن وحدت آرمان جامعه را در به یختگیگس

جوامع وجود  نیدر ا یکرده و چون آرمان مشترک فرسا طاقتجامعه را کند و  یخیت تارحرک ،وضع موجود است
).٧٣ص ،١٣٦٧ ،(صدر گردد یم یشده و دچار فروپاش جادیا یآنان پراکندگ انیندارد، م

منحط ۀراهکارهاي اصلاح جامع
بندی  اصلی و فرعی تقسیم ۀودتوان آنها را در دو لایه و شال از مجموع عللی که برای انحطاط جامعه بیان شد، می

آیند و  اصلی به حساب می ۀبینی است، لای کرد: بخشی از علل که مربوط به انحراف در عقیده و اخلاق و اصل جهان
است که فرعی و روبنایی است. برای اصلاح یک   دیگر سایر انحرافات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره ۀدست
لَمْ «گزیری جز پایبندی به عهد و میثاق الهی که انسان با خدا بسته و در قرآن آمده  منحط نیز در ابتدا گریز و ۀجامع

َ
أ

عْهَدْ إِلَیکمْ یا بَنِی
َ
بِینٌ أ هُ لَکمْ عَدُوٌّ مُّ یطَانَ إِنَّ ن لاَّ تَعْبُدُوا الشَّ

َ
)؛ و اصلاح در عقیده و اخلاق انسانی نیست؛ ٦٠(یس: » آدَمَ أ
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اندیشه،  ۀگری جامعه نیز حوز نخست، اهتمام دارد بالتبع در اصلاح ۀانسان در مرحل گونه که به اعتقادات قرآن همان
داند که بدون آن اصلاحات  بینش و نگرش فرد و جامعه که امور زیرساختی و اعتقادی است را در صدر اهمیت می

ختارهای دیگر را باید زمان با آن، سا بعد یا هم ۀشوند. در مرحل روبنایی جامعه صرفاً نقش علل ناقصه تلقی می
های فرهنگی و اجتماعی دو  سامان نمود. یعنی به تعبیر برخی مفسران اسلام و قرآن، در ایجاد و اصلاح پدیده به

بشر عرضه  یبرا است که یمتعال یها باورها و ارزش سلسله یکه ک ه،یما ی محتوا و درونیکجهت را مد نظر دارد، 
گر، روش یند. دکر قرار داده و اصلاح یرا تحت تأث یو یزش، تمام ساحات زندگنش و اریرده است تا با تحول در بک

 یاجتماع یها انیحوادث و جر ه در بسترک یندیعنوان فرا ها به آن باورها و ارزش یساز یو درون یرگذاریتأث ۀویو ش
 ق،١٤١٢، برده است (سیدقطکت یرا رعا یفرهنگ، اصول و قواعد یها ساختن مؤلفه یل گرفت و در درونکش
. قرآن برای اصلاح جامعه ضمن اینکه به حسن فعلی امور توجه دارد، حسن فاعلی را نیز جزء موارد )٥٠٧ ص ،١ج

الِحات«کند لذا در خطابات مکرر و فراوان مانند  مهم قلمداد می ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ عمل صالح را همواره در » الَّ
) و به ٦٠تا زمانی که وفادار به پیمان الهی باشد و جز خدا را عبادت نکند (یس:  دهد. انسان کنار ایمان قرار می

رْضِ خَلِیفَۀ«که فلسفۀ آفرینش اوست. حدود او تجاوز نکند خلافت و اقتدار او 
َ
) نیز برقرار ٣٠(بقره: » إِنِّی جاعِلٌ فِی الأْ

عهد و میثاق الهی ندارد و تعالی و ترقی امت به است؛ لذا جامعۀ رو به زوال برای اصلاح خود، راهی جز بازگشت به 
عهد الهی چند امر است: ۀعهد است و لازم میزان پایبندی به این

ترین سازوکار اصلاح و حفظ و بقای یک جامعه است که هم در  و تقویت نیروی ایمان، اساسی» خدا  ایمان به«
تعادلی برای دوری از مشکلات  ۀر جهت ایجابی نقطدارد و هم د ها باز می ها را از ناهنجاری جهت سلبی، انسان

عزیمت این امر اساسی را در درون انسان و از ساحات  ۀ)؛ قرآن، نقط٢٢٣ص ،٢٠٠٨شود (حکیم،  محسوب می
؛ صدر، ١١داند (رعد:  انسان می ۀالعلل تمامی تغییرات و تحولات را خواست و اراد کند و علت وجو می فردی جست

اش دگرگونی در اجزاء نظام  شناختی های دیگر همنشین گردد و به تعبیر جامعه گر با اراده) که ا٢٩-٣٠ص ،١٣٦٧
گردد (شارقی،  ساختاری پیش آید، کل نظام ساختاری، را متحول خواهد ساخت و باعث نوعی تغییر ساختاری می

ران تغییر داشته باشند (وثوقی، افزایی لازم را با کارگزا )؛ ضمن آنکه عوامل و شرایط تغییر نیز باید هم٢٤٨ص ،١٣٨٩
). برخی با استناد به آیات قرآن، علاوه بر عنصر ایمان به همراه علم و ارتباط وثیق میان دنیا و ٢٤٧ص ،١٣٨٨

ها از دین و تمسک به اسلام  ها و پیرایه منحط به خویشتن را در زدودن بدعت ۀترین راه بازگشت جامع آخرت، مهم
-١٣٧ص ،١٣٧٣اند (ر.ک: موثقی،  لات انسانی و نقد و نوآوری و اجتهاد دانستهراستین، کسب فضایل و کما

١٠٧.(

های رفتاری  گیری برادری و جهت ۀچه در محیط خانواده و چه در سطح جامعه در سای» تنظیم روابط اجتماعی«
راهبردهای تحول ای که جامعه در مسیر کمال مطلوب و هدف نهایی حرکت کند، از جمله  افقی نه عمودی، به گونه

ترین اهداف در روابط  جامعه از انحطاط به سوی کمال است. عالمان اجتماعی، ارضای نیازهای انسانی را از مهم
شان، ارضای  ها بر اثر شدت پیچیدگی روابط ) اما ممکن است انسان٧٣ص ،١٣٧٨پور،  دانند (رفیع اجتماعی می



های اجتماعی و خطر انحطاط جوامع از منظر اسلام آسیب

۱۰۷

) و صفت ٨٠ص ،١٣٧٨پور،  ثر احساس ناکامی (رفیعنیازهایشان دچار اختلال گردد و در نهایت، بر ا
تدریج  ) و به٢٤٨ص ،١٠ج ق،١٤١٧گری، نتوانند بر اساس معادلات انسانی رفتار نمایند (طباطبائی،  استخدام

گسیختگی و انحراف کشانند که انتظام این روابط بر معیار اعتدال و مبتنی بر روح  جامعه را به سوی نوعی لجام
 ق،١٤٢٧عاشور،  دارد (ابن  خواهد توانست جامعه را از وارد شدن به مسیر انحطاط در امان نگاه وحدت و برادری،

). در این راستا اصلاح امور خانواده، تأثیر فراوانی در بهبودبخشی فرد و جامعه خواهد داشت؛ زیرا بنیان و ١٢٥ص
ای که از کجروی دور و یا با اصلاحات  دهگمان خانوا یابد؛ و بی گری فرد در درون خانواده تحقق می فضای اصلاح

متحول شود جامعه نیز از آن کجروی اصلاح خواهد شد. قرآن، علاوه بر اینکه مؤمنین را به مبارزه با فساد و 
مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ «های در جامعه امر کرده،  ناهنجاری

ْ
ۀ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَیأ مَّ

ُ
نکمْ أ عمران:  (آل» عَنِ الْمُنکرِ  وَلْتَکن مِّ

کند نیز  دهد و بستر انحراف و انحطاط را فراهم می )؛ آنان را به مقابله با مقدماتی که فساد را در جامعه شیوع می١٠٤
شود که در صورت انباشتگی، و مشی کلی جامعه بر  هایی می ها و حرکت دهد؛ این مقدمات، شامل کنش دستور می
)؛ لذا در آیاتی، حتی به پوشش مناسب مردان و زنان ١٩رهنگی و اجتماعی خواهد بود (نور: ساز زوال ف آن، زمینه
کید شده است.٣٢) و رعایت سخن گفتن (احزاب: ١٦؛ نحل: ٢٧و  ٢٦، ٧(اعراف:  ) نیک تأ

ای است که در سطوح  از دیگر راهکارهایی که قرآن برای اصلاح جامعه به آن توجه دارد نظارت عام و گسترده
ها را در فرایندی عام در آیات مختلفی  مختلف و از جوانب متفاوت برقرار باشد؛ قرآن نظارت بر رفتارهای انسان

دُورُ «آورده است. پس از نظارت خداوند  عْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُّ
َ
ما یَلْفِظُ «) و نظارت فرشتگان ١٩(مؤمن: » یَعْلَمُ خائِنَۀ الأْ

)، به نظارت ١٠-١٢(انفطار:  »عَلَیْکمْ لَحافِظِینَ کراماً کاتِبِینَ یَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ  انَ «)؛ ١٨(ق: » قِیبٌ عَتِیدٌ مِنْ قَوْلٍ إِلاّ لَدَیْهِ رَ 
ۀ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِک عَلی«پیامبران  مَّ

ُ
لُوا فَسَیَرَی قُلِ اعْمَ «)، و رهبران جامعه ٤١(نساء: » هؤُلاءِ شَهِیداً   فَکیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کلِّ أ

کید دارد.١٤٣(بقره: » اللّهُ عَمَلَکمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ  ) تأ

امر به معروف و نهی «قرآن، ضمن توجه به نظارتی که بیان شد، مکانیسم اجتماعی غیررسمی دیگری را با عنوان 
باشد  در جهت تحقق اصلاح جامعه میترین مصادیق و ابزارهای کارآمد  که از راهکارهای مهم و از روشن» از منکر

داند که در  پذیرد و بهترین امت را کسانی می وجه نمی هیچ  در آیات مختلف مورد عنایت داده و اهمال آن را به
؛ ١١٤و  ١١٠، ١٠٤عمران:  خوانند (آل اصلاحی خروج کرده و جامعه را به سعادت فرامی ۀچارچوب یک وظیف

). از نگاه قرآن، ترک این دو فریضه، فساد را بر جامعه چیره ١٧؛ لقمان: ٤١؛ حج: ١١٢و  ٧١، ٦٧؛ توبه: ١٥٧اعراف: 
باری را در  کند و باعث به وجود آمدن ظلم اجتماعی است که نتایج مشقت سازد و اشرار را بر مردم مسلط می می

اند نیز  و منکر فاقد نقش بودهگذارد و عذاب الهی آنان را فرا خواهد گرفت؛ حتی آنان که در افساد  جامعه به جای می
شناسان نیز،  ). برخی جامعه٧٥٨، ٥ج ،١٣٧٢؛ طبرسی، ١٥٨ص ،٨ج ،١٣٨٨گرفتار عذاب خواهند شد (کلینی، 

اند  ها دانسته کننده و واگذار شدن افراد به حال خود را عامل مهم وقوع جامعه در ناهنجاری از دست دادن نفوذ نظارت
شود، یعنی افراد  ت نظارتی، به صورت متقابل در جامعه بین افراد اعمال می). این حرک١٩٢ص ،١٣٧٦(کوزر، 

) و تمامیت افراد را به انطباق با ١٩٧ص ،١٣٧٩صورت متقابل بر رفتار یکدیگر تأثیر گذاشته (کوئن،  جامعه به 
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لاح کلی جامعه پذیری قرآنی به وجود آمده، جهت اص پذیری و جامعه انتظارات مورد نظر که در پی فرایند فرهنگ
یابد،  شود و به ساختار جامعه گسترش می فردی آغاز می ۀعام، از عرص  وادار خواهد ساخت. ازآنجاکه این نظارت

صورت که در  گیرد؛ بدین مهم، تکلیفی است که بر آحاد جامعه و از حرکتی پایین به بالا صورت می ۀلذا این فریض
گیرد تا در نهایت اصلاح و تغییر جامعه، که حاصل  می  فردی صورتپذیری، تغییرات و اصلاحات  طی روند جامعه

نْفُسِهِم«جمع اصلاحات فردی است، محقق شود 
َ
ی یغَیرُواْ مَا بِأ ).١١(رعد: » إِنَّ اللّهَ لاَ یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ

ی و مکانیسمی مسلماً در کنار این نظارت عام و این دو تکلیف همگانی، که نوعی نظارت و کنترل اجتماع
های مختلف  شود، مکانیسم رسمی نظارت اجتماعی که توسط بسیاری از نهادها و سازمان غیررسمی محسوب می
).٢٠٤ص ،١٣٧٩شود، به فرایند اصلاح جامعه کمک خواهد کرد (کوئن،  درون جامعه اعمال می

) و عقوبت ١٨خداوند (هود:  گونه که ظلم و عدم وجود عدالت را به جز آثار اخروی مانند لعن همان قرآن،
؛ ٥٢شود (نمل:  ها می های جامعه دانسته که موجب زوال و ویرانی حکومت )، از جمله آسیب٤٢الهی (ابراهیم: 

داند که  ترین و کارآمدترین سازوکاری می ، را مهم»ورزی و اجرا و بسط قسط عدالت«، )٥٩؛ کهف: ١٣یونس: 
ت و انتقال کحر ۀعدالت، نقط زین اط قرار گرفته تحول بخشد. در روایاتای را که در مسیر انحط تواند جامعه می

ام کاح یها انیه در تمام شرکشده  یتلق یات انسانیدر ح یاساس یعنوان عنصر و به یهست یتا منتها أانسان از مبد
.باشد ید جاریبا یواقع

ز شیب زوال و انحطاط است. از دیگر راهکارهای اصلاح جامعه و نجات آن ا» همبستگی و وحدت اجتماعی«
ای  تواند خود را از این فرایند نجات دهد که عامل تشتت و تفرقه ای که در مسیر انحطاط است در صورتی می جامعه

شناسان وحدت امت در تاریخ را جز رؤیایی  ریختگی آن شده را از بین ببرد. اگرچه برخی جامعه که باعث از هم
اند (مارکس،  طبقاتی قلمداد کرده ۀ)، و تاریخ جوامع را تاریخ مبارز٢٤٣ص ،١٣٥٣اند (کینگ،  بیش ندانسته

ای از زمان اشاره دارد که مردم به صورت اجتماعی واحد و بدون اختلاف  )، اما قرآن به برهه٤٣ص ،١٣٨٠
یکی وحدت در توان به دو فرایند اطلاق کرد،  اند. البته با توجه به آیات، انسجام و وحدت اجتماعی را می زیسته می

ای برشمرده که در قالب امت  سان جامعه ها را به ای انسانی که قرآن اساساً زندگی انسان عنوان پدیده ها به میان انسان
بینی توحیدی به  ایدئولوژی صحیح و جهان ۀاند و در سای ریزی کرده واحده، روابط همگون و یکسانی را در آغاز پی

)؛ ولی بر اثر نیازهای متعدد و هوی و هوس، به ٣٠٥ص ،١٣٧٣نویسندگان، اند (جمعی از  وحدت معنوی رسیده
میان آنها حاکم شد و زندگیشان را دگرگون ساخت؛ فرایند دیگر،   کشی و ظلم یکدیگر پرداختند و اختلاف بهره

و ابعاد شکوفایی انسجام در ساختارها  ۀترین زمین وحدت در میان ادیان آسمانی است. قرآن، اخوت دینی را مهم
کافران بر  ۀطور که سلط پذیرد، همان ) و هرگز اتحاد واقعی مؤمنان با کافران را نمی١٣-١٠داند (حجرات:  جامعه می

).١٤١کند (نساء:  مومنان را نفی می

، )٣١٨، ص١١تا، ج (نوری، بی مایۀ زنده ماندن همۀ احکام دین، ندهست آن ۀاین اصل اساسی که همه بشریت تشن
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 اوندگار، مضاعف شدن برکات و رحمت خد)٦٩، ص٢، ج١٣٦٦(تمیمی آمدی،  ها اقتدار حکومتپایداری و 
نگاهبان حیثیت والای  ،)٨٧البلاغه، خ  (نهج فراهم آورندۀ امنیت و عافیت ،)٢٠٥، ص٣، ج١٣٦٦(تمیمی آمدی، 

و بیدادگری که آرمانی  های متعالی، دانسته شده است که با اجرای آن نوید دنیای منهای فقر دین خداوند و ارزش
.داده خواهد شداست با پژواک ایمان، هدایت و معنویت در همه آفاق  برای داشتن جامعۀ مطلوب یافتنی دست

گیري نتیجه
گیرد که دارای قواعد و  ای از سنن و نوامیس صورت می از منظر اسلام، تاریخ بشر و تحولات آن بر طبق سلسله

توان جامعه و تاریخ را تحت فرمان درآورد و به سوی مطلوبیت  شناخت آنها، می قوانین دقیق و منظمی است و با
های  گوید که به خاطر یک یا چند عامل انحطاطی اجتماعی که آسیب رهنمون کرد. قرآن از تاریخ اقوامی سخن می

ب عذاب یا ناشی از آن به شکل جریانی گسترده در آمده و به صورت سرکشی جمعی و آنومی بروز کرده، مستوج
اند یا جامعه را از درون رو به تحلیل برده  ها که خصلتی عام و گسترده یافته اند. این آسیب خود شده ۀفروپاشی جامع

سامانی کرده است. زا دچار بی و یا بر اثر عوامل برون

ویژگی  هایی است که از های دیگر دارای قوانین و سنت پدیده ۀتاریخ همچون هم ۀانداز، صحن در این چشم
ساز  این قوانین است؛ لذا علل زمینه ۀباشد و ازآنجاکه انسان تحت سیطر قطعیت غیرقابل تبدیل برخوردار می

عنوان یک منطق و قانون اصلی در میان  و این به  شود وجو می انحطاط جامعه نیز در متن جامعه و اعمال انسان جست
های  خود را به طور صحیح در زمینه  تاریخی  ای نقش اگر جامعه باشد که ها و تاریخ جوامع در جریان می تمام انسان

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایفا نکند سنت زوال و فرایند انحطاط دامن جامعه را خواهد گرفت و عمر آن 
رسد. به فرجام می  ملت و تمدن

  بینی دانند اغلب ریشه در تغییر جهان جامعه می ۀهای اجتماعی متوج های اسلامی بر اثر آسیب فرایندی که آموزه
های الهی و بر هم خوردن وحدت آرمانی جامعه دارد و برای جلوگیری از  های مادی به جای ارزش و جابجایی ارزش

ترین آنها نیروی ایمان به خدا و تقویت آن است که از درون انسان  شود که مهم این فرایند راهکارهایی ارائه می
آن برای  ۀدقیق و وحدت و همبستگی در سای  ها، نظارت و کنترل و تنظیم و اصلاح روابط اجتماعی انسان جوشد می

اند با توجه به پیامدهای آنها در  هایی که در این نظرگاه بیان شده شود. همچنین ارزش استوار ماندن جامعه انجام می
های غالباً مطلق است که نه صرفاً از وضعیت  آرمانسرنوشت انسانی و قرار دادن او در مسیر کمال، برگرفته از 

های  اش از دست برود، بلکه ذخیره آفرینی گیرد که پس از مدتی ظرفیت حرکت محدود جامعه انسانی نشئت می
سازد. انتها را برای انسان فراهم می کمال و رشد مداوم و بی

منابع
یم- .قرآن کر
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دارالهجرۀ. :، قمی، ترجمه محمد دشت)١٣٨٠(، البلاغه نهج-
نگاه. :، تهرانشناسی زمینۀ جامعه، )١٣٨٠(آگ برن و نیم کوف، -
جامعه  :اکبر غفاری، قم ، تصحیح علیالفقیه لایحضره من، )ق١٤١٣((صدوق)،  بابویه، محمدبن علی ابن-

مدرسین.
فرهنگی.انتشارات علمی و  :محمد پروین گنابادی، تهران ۀ، ترجممقدمه، )١٣٧٩(خلدون، عبدالرحمن،  ابن-
دارسخنون. ـ دارالسلام :، تونس، قاهرهالاسلام النظام الاجتماعی فی، )ق١٤٢٧(عاشور، محمدطاهر،  ابن-
امیرکبیر. :حمید عنایت، تهران ۀ، ترجمسیاست، )١٣٨٧(ارسطو، -
انتشارات علمی و فرهنگی. :فؤاد روحانی، چ یازدهم، تهران ۀ، ترجمجمهور، )١٣٨٦(افلاطون، -
قلم. :، تهرانها حیات و مرگ تمدن، )١٣٥٦( پایدار، حبیب،-
 :، تصحیح سیدمهدی رجایی، قمغررالحکم و دررالکلم، )١٣٦٦(بن محمد،  آمدی، عبدالواحد تمیمی-

الاسلامی. دارالکتاب
یه، )١٣٨٣(حسین ابوالحسن،  تنهایی،- .مرندیز :، گنابادشناسی های جامعه درآمدی بر مکاتب و نظر
 امیرکبیر. :ابوطالب صارمی، تهران ۀ، ترجمتمدن در بوتۀ آزمایش، )١٣٥٢(توین بی، آرنولد، -
کتابفروشی فروغی. :بهاءالدین پازارگاد، تهران ۀ، ترجمفلسفۀ نوین تاریخ، )١٣٥٦(، ـــــــــــــــ -
امیرکبیر. :محمدحسین آریا، تهران ۀ، ترجمجلدی تاریخ تمدن١٢خلاصه ، )١٣٧٦(، ـــــــــــــــ -
سمت. :، تهرانشناسی اسلامی درآمدی بر جامعه، )١٣٧٣(سندگان، جمعی از نوی-
اسراء. :، قمجامعه در قرآن، )١٣٨٨(آملی، عبدالله،  جوادی-
لایین.دارالعلم للم :، بیروتالعربیه اللغۀ و صحاح ، تاج صحاح، )ق١٤١٠(بن حماد،  ، اسماعیلجوهری-
.(علیهم السلام)البیت سه آلمؤس :، قمالشیعه وسایل، )ق١٤٠٩(حرعاملی، محمدبن حسن، -
یم، )١٣٨٧(حکیم، سیدمحمدباقر، - آستان  :موسی دانش، مشهد ۀ، ترجمجامعه انسانی از دیدگاه قرآن کر

قدس رضوی.
یۀ الاجتماعیۀ الاسلامیه، )٢٠٠٨(، سیدمنذر،  حکیم- الفکر الاسلامی. ۀلتنمی ۀمرکزالحضار :روتی، بالنظر
 دفتر نشر فرهنگ اسلامی. :احمد آرام، تهران ۀرجم، تالحیاۀ ،)١٣٧٥(حکیمی، محمدرضا، -
نشر کتابسرای بابل. :باقر پرهام، بابل ۀ، ترجمدربارۀ تقسیم کار اجتماعی، )١٣٦٩(دورکیم، امیل، -
.یدانشگاه علامه طباطبائ :نادر سالارزاده، تهران ۀ، ترجمخودکشی، )١٣٧٨(، ـــــــــــــــ -
دانشگاه تهران. :، تهرانهنام لغت، )١٣٧٧(اکبر،  دهخدا، علی-
شرکت سهامی انتشار. :، تهرانآناتومی جامعه، )١٣٧٨(پور، فرامرز،  رفیع-
شرکت سهامی انتشار.  :، تهرانتوسعه و تضاد، )١٣٨٠(، ـــــــــــــــ -
دارالتعارف  :روتی، بارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن، )ق١٤١٩(الله،  بن حبیب سبزواری نجفی، محمد-

وعات.للمطب
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دارالشروق.:هرهقا ـ روتی، بظلال القرآن یف، )ق١٤١٢(قطب،  دیس-
نیکوروش. :زدی، شناسی مبانی جامعه، )١٣٨٩(شارقی، آفاق، -
نشر مرکز. :، تهراندین، جامعه و عرفی شدن، )١٣٨٠(زند، علیرضا،  شجاعی-
نشر کنگره شیخ مفید. :اکبر غفاری، قم ، محقق علیامالی، )ق١٤١٣(مفید،  شیخ-
.قرآن ادینشر بن :تهران، قرآن دگاهیاز د ساز خیانسان مسئول و تار ، )١٣٦٧(محمدباقر، دیصدر، س-
حسین منوچهری،  ۀ، ترجمهای اجتماعی و فلسفۀ تاریخ در مکتب قرآن سنت، )١٣٦٩(، ـــــــــــــــ -

مرکز نشر فرهنگی رجا. :تهران
شرکت سهامی انتشار. :، تهرانپرتوی از قرآن، )١٣٦٢(طالقانی، سیدمحمود، -
جامعه مدرسین. :، قمالمیزان فی تفسیر القرآن، )ق١٤١٧(دمحمدحسین، یطباطبائی، س-
.دانشگاه تهران :تهران ،تفسیر جوامع الجامع، )١٣٧٧(، بن حسن فضل، طبرسی-
دانشگاه تهران. :، تهراناخلاق ناصری، )١٣٧٣(الدین،  طوسی، خواجه نصیر-
التراث العربی. داراحیاء :روتی، بتفسیر القرآن التبیان فی، )تا یب(طوسی، محمدبن حسن، -
اسلام. :، تهرانالبیان فی تفسیر القرآن اطیب، )١٣٧٨(طیب، سیدعبدالحسین، -
.یۀالعلم ۀالمطبع :، تصحیح هاشم رسولی محلاتی، تهران تفسیر العیاشی، )١٣٨٠(اشی، محمدبن مسعود، یع-
دارالمشرق. :روتی، بالمدینۀ الفاضله اهلکتاب آراء ، )١٩٩٦(فارابی، ابونصر، -
العربی. دار احیاءالتراث  :روتی، بالغیب (تفسیر کبیر) مفاتیح، )ق١٤٢٠(فخررازی، -
دفتر تبلیغات اسلامی. :، قمالآصفی فی تفسیر القرآن، )ق١٤١٨(کاشانی، ملامحسن،  فیض-
از قرآن.هایی  مرکز فرهنگی درس :، تهرانتفسیر نور، )١٣٨٣(قرائتی، محسن، -
وزارت ارشاد اسلامی. :، تهرانتفسیر کنزالدقایق و بحرالغرائب، )١٣٦٨(مشهدی، محمدبن محمدرضا،  قمی-
 نشر قدس. :، گروه مترجمان، قمفروع کافی، )١٣٨٨(کلینی، محمدبن یعقوب، -
سلامیه.دارالکتب الا :اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران ، تصحیح علیکافی، )١٣٨٧(، ـــــــــــــــ -
، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.شناسی زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه)، ١٣٧٦کوزر، لوئیس، (-
.سمت :تهرانرضا فاضل، ی و ترجمه غلامعباس توسّل ،یشناس جامعه یمبان، )١٣٧٩(کوئن، بروس، -
سیمرغ. :مشفق همدانی، تهران ۀ، ترجمشناسی جامعه، )١٣٥٣(کینگ، ساموئل، -
نشر نی. :منوچهر صبوری، تهران ۀ، ترجمشناسی جامعه، )١٣٧٣(گیدنز، آنتونی، -
نشر چشمه. :، تهرانایدئولوژی آلمانی، )١٣٨٠(مارکس، کارل، -
ناشر  :، تصحیح ابوالحسن شعرانی، تهرانالکافی، الاصول و الفروع شرح ، )تا یب(مازندرانی، محمدصالح، -

الاسلامیه. ۀالمکتب
 :احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، تهران ۀ، ترجمعقل و اعتقاد دینی، )١٣٨٩(اران، کو هممایکل، پترسون -

نو. طرح
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 العربی. داراحیاء التراث :روتیب ،بحارالأنوار، )١٣٧٣(مجلسی، محمدباقر،  -
یم فی منهج، )ق١٤٢٤(محمد، سیدیوسف،  -  دارالسلام. :، قاهرهاصلاح المجتمع القرآن الکر
 الاسلامی. الأعلام مکتبۀ :قم ،الحکمۀ میزان، )١٣٧١( محمد، شهری، ری محمدی -
 الحسین. دار محبی :، تهرانالقرآن هدی من، )ق١٤١٩(مدرسی، سیدمحمدتقی،  -
 سازمان تبلیغات اسلامی. :، تهرانجامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، )١٣٨٠(تقی،  یزدی، محمد مصباح -
 .صدرا :، تهرانجامعه و تاریخ، )١٣٨٤(مطهری، مرتضی،  -
 اقبال. :، تهرانشناسی کیفری جامعه، )١٣٥٥(مظلومان، رضا،  -
 مکتبۀ رشدیۀ. :پاکستان، تفسیر المظهری، )ق١٤١٢(مظهری، محمدثناءالله،  -
 بنیاد بعثت. :، قمالتفسیر المبین، )تا یب(مغنیه، محمدجواد،  -
 یه.دارالکتب الاسلام :، تهرانتفسیر نمونه، )١٣٧٤(اران، کمکارم شیرازی، ناصر و هم -
بن  نشر مدرسه امام علی :، قمالأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، )ق١٤٢١(مکارم شیرازی، ناصر،  -

 .(ع)ابیطالب
های سیاسی و آرای  علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین در اندیشه، )١٣٧٣(موثقی، سیداحمد،  -

 نشر فرهنگ اسلامی. :، تهرانالدین اسدآبادی اصلاحی سیدجمال
 بوستان کتاب. :، قم، مقدمهاندیشه سیاسی اسلام استراتژی وحدت در، )١٣٧٥( ،مدداحیس، یموثق -
 ۀموسس :، قمالمسائل الوسایل و مستنبط مستدرک، )ق١٤٠٨(رزاحسین، ی، مینوری طبرس -

 .السلام) (علیهمالبیت آل
 بهینه. :، تهرانشناسی مبانی جامعه، )١٣٨٨(وثوقی، منصور،  -
 نشر علمی و فرهنگی. :احمد آرام، تهران ۀ، ترجمدنتاریخ تم، )تا یب(ویل دورانت،  -


